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 همایون ایوانی

. ایمتر اندیشه کردهرا کم  " چگونه بودن" ایم، اما،  را برگزیده  " بودن"»

خیزد. و آنان که  برمی  "چرا بودن "را دانستن، از آگاهی به    " چگونه بودن "

می دارند  باور  را  خویش  امیرپرویز آگاهی  بود؛...«  باید  چگونه  که  دانند 

 1پویان در سوگ صمد بهرنگی 

 

 امیدوارم کند که  رو میشماری روبههای بی را با کاستی انگاه به گفتمان چپ امروز، م

گفتمان چپ امروز، بیش از   ها بپردازم.جداگانه به آناندازهای  با چشمدر چند نوشته  

  در عین حال پردازد؛  چون سیاست، نظریه، فلسفه و یا اقتصاد می پیش به موضوعاتی هم 

 ی مهمی از زندگی شده که راهنمای همه  ی بخشی از فراموشی تاریخی چپ، شامل پهنه 

پهنهانسان این  و  است؛  یا کمونیست  و  نیروهای چپ، سوسیالیست  از جمله  و  ی ها 

انقلابی توضیح می فراموش مَنِش چپ  را اخلاق و  به  دهد. تصمیم شده  گیری و عمل 

از  که  است  آگاهانه  و  عملی  تصمیمی  باشد،  نظری  امری  که  آن  از  پیش  موضوعی، 

رهایِ درستی و نادرستی یک عمل و نیز معیا  ی برداشت و سیستم ارزشی ما، درباره

موقعیت گیری تصمیم  در  می مان  سرچشمه  اخلاقی  دشوار  )گاه(  به های  پاسخ  گیرد. 

بودن» بحث   «،چگونه  از  تنها  که  است  انسانی  نمی تصمیمی  منتج  نظری  شود. های 

جا به مفهوم آگاهی  گیری وجدان، در اینضرورت مادی زندگی هر یک از ما، در شکل 

 که به ندای وجدان عمل کنیم؛ الزاماًرساند، اما تصمیم در مورد اینبلاواسطه، یاری می

 گیرد.  عملی ریشه میای از تجربهنه از پاسخی نظری، بلکه 

های انسانی و وجدانی دیگری؛ همچون معنای زندگی، عشق، خوشبختی و  پرسش 

پدیدار   های هدف  انقلاب  و  سیاست چپ  تا  ما  مسیر  در  و...؛  زندگی  متعالی  یا  دون 

آیند.  ناب و یا تئوری اقتصادی بیرون نمی  ی ها نیز از نظریهشوند که پاسخ به آنمی 

با لیزا هاروارد، در پاسخ به این پرسش که   ترین  مهم »زمانی که چه گوارا در گفتگو 

 عشق »گوید:  و در تکمیلش می   «عشق»دهد:  پاسخ می   «؟ویژگی یک انقلابی چیست

پاسخی فراتر از درک اکونومیستی از بدین ترتیب،  ؛  «حقیقت  و  عدالت  به  انسانیت،  به

دهد. چنین رویکردی به سوسیالیسم، موضوع را فراتر  گفتمان چپ یا سوسیالیسم می 

سیاسی   کنش  یک  می کوتاه از  همهمدت  گفتمانی  و  می جانبه  بیند  طرح  از کند را   :

شناسی، اقتصاد و فلسفه گرفته تا فرهنگ و سیستم ارزشی و اخلاقی،  سیاست، جامعه 
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ورزیدن هرکدام جایگاه قدرتمند خود را دارند. در این رویکرد، ما از نوعی از زندگی، عشق

آزادی،   مبارزه برای   ناچار بایستی بهبهکنیم که پیامد آن  و سیستم ارزشی حرکت می

از اقتصاد گرفته تا سیاست    -های مختلف اجتماع  عدالت، برابری و همبستگی در زمینه 

شصت و هفتاد میلادی،   های در دهه،  «ما»گسترش یابد. جذابیت    -و از آنجا تا فرهنگ  

مان نبود، این جذابیت از برتری و هژمونی  های عجیب و غریبدر کمیّت و یا موفقیت 

تا نفر آخر یک گروه چریکی را نه به    ای بود که کشته شدن تقریباًفرهنگی و اخلاقی

انصافی  ن تبدیل ساخت. )البته بی اش، بلکه به سرآغازِ یک جنبش نوینابودی   ی نقطه 

 دستور به شان  نفر باقی مانده در بیرون از زندان، که عکس   ۵است که ذکر نکنیم، آن  

آرای  نازک»ثابتی بر در و دیوار شهرهای ایران چسبیده بود، کم مایه نگذاشتند تا آن  

را که رفقای کشته شده و یا اسیر شده در زندان، کاشته بودند، زنده    «تن ساق گلی

 ای از تاریخ معاصر ایران ریشه بدواند...(  بماند و در دوره

 

 وارگی و امر رهاییاز خودبیگانگی، شئ
پردازان سوسیالیسم، مباحثات شورانگیزی در باب انسان، اخلاق و  در میان نظریه 

کارگر، در جریان بوده   ی بخش سوسیالیسم برای انسان، و نه فقط طبقه نقش رهایی 

برانگیزی ملأتاست. هدف این نوشته، وارد شدن ژرف در چنین مباحثات شورانگیز و  

در گفتمان چپ ای  لفهؤمانداز و  ساختن چنین چشمبر تقویت و زندهکید  أتنیست، بلکه  

بنیان  به  به بحث و اشاره  اینجا فقط برای ورود  به همین خاطر، در  های امروز است. 

شود و بررسی یعنی مارکس و لوکاچ اشاره می   نمونهاندازی، به دو  نظری چنین چشم

نیازمند جانبههمه این موضوع  برای جستار گسترده  تألیف  تر  براین،  است. علاوه  تری 

های تجربی ناچار از توضیح و گسترش بیشتر بحث و آوردن نمونه به این نوشتار،    اختصار

پایه  ی در زمینه نیازهای غیرمادی و  پاگذاشتن  انسانی در روابط سرمایه زیر  دارانه  ای 

 ی ی فاجعههای مارکس، برخی محورهاقولنقللای  هام. گرچه در لابپوشی کردهچشم

پایهدارانهسرمایه نیازهای  به  پاسخ  و عدم  امروزی  بشر  ی  به  یت  ؤرقابل ای  نیاز  است: 

 آزادی و حق انتخاب ، نیاز به  اعتماد متقابلو    زندگی جمعی، نیاز به  عشق و همبستگی

حق و امکان  زندگی اجتماعی و شخصی،    ی سیاست، بلکه در عرصه  ی نه فقط در پهنه 
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خنده،  ، نیاز به  انسانی-ارتباط بین، نیاز به  های خویشتنگری و تحقق تواناییآفرینش
 و...  شادی و امید

 

 شده 2کار بیگانه 
کلیدی  متون  نخستین  از  یکی  در  و نوشته دستاش؛  مارکس  اقتصادی  های 

پایهبه  1۸۴۴3فلسفی   به  اخلاقی طور مشخص  نقد سرمایهگرایانهانسان-ی  داری؛ ی 

مارکس، که بین  ن  امفسربرخلاف نظر برخی    پرداخت. ۴ازخودبیگانگی   ی مسئله   یعنی

های کلیدی کنند، مضمونجدایی ایجاد می  ۱۸۴۸زندگی فکری او پیش و نیز پس از  

مارکس    ۵. توان دنبال کردهای او میهای بعد در گفتار و نوشته ازخودبیگانگی را در سال

سخنرانی  مناسبت  در  به  مردم »  ی روزنامهتأسیس    روز سال چهارمین  اش   6« نامه 

 گوید: در این مورد چنین می  ۱۸۵6ریل وآ ۱۸انگلیسی در  ای گرچپ ی روزنامه
ماست، واقعیتی که   نوزدهمقرن    ی »...واقعیتی بزرگ وجود دارد که مشخصه

 ندارد.  ت انکار آن راأهیچ حزبی جر

نیروهایی که در هیچ    ،انداز یک سوی نیروهای صنعتی و علمی جان گرفته

دوره از  نمییک  را هم  تصورش  بشری  تاریخ  پیشین  دیگر  های  از سوی  کردند. 

وحشت گزارش مراتب خوف و  به که    شونددیده میهای انحطاطی  علائم و نشانه

پشت سر گذاشته است. در روزگار   مپراتوری روم را کاملاًپایانی ا  شده از روزهای 

ما شاهد   با آن که  باشد:خودش می  متضادرسد هر چیزی آبستن  نظر می  ما به

کاهند و با  می   انسانیکار  از میزان    انگیزشانقدرت شگفت  با  آلاتآنیم که ماشین

در عین حال شاهد رنج و   افزایند امادهی نیروی کار میی و بازر بارو  چه شدتی بر

هستیم. منابع   هم  کار انسانی  ]نیروی[  فتگی هر چه بیشترر  فرسودگی و زوار در

یابند: عجیب و غریب به منابع فقر و نیاز، دگردیسی می  یجدید ثروت توسط طلسم

آوردهای علمی و فنی به از دست رفتن شخصیت انسانی رسد که دستبه نظر می

 انجامیده است. 

و سرعتی که نوع بشر بر طبیعت    های بلندبا همان گام  که  رسدبه نظر می

آید. حتی به گری به بردگی و انقیاد در می ییابد، انسان توسط انسان دچیرگی می

  تاریک جهل بتابد.  ی تواند بر زمینهرسد که نور خالص علم و دانش تنها می نظر می
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شوند به های ما منجر میرسد که تمام اختراعات و کل پیشرفتبه نظر میچنین 

 ی به، و ارزش زندگی انسانجان هوشمندانه بدمند  نیروهای مادی   بر کالبد  این که

 حد نیروی مادی فروکاهد. 

زوال ناپذیر میان صنعت مدرن و علم از یک سو، و فلاکت و  این تضاد آشتی

آشتی تضاد  این  دیگر؛  سوی  از  مولدمدرن  نیروهای  میان  مناسبات    هناپذیر  و 

 7«.است چراوچونبیملموس، آشکار، کوبنده و  یاجتماعی دوران ما، واقعیت

 

 8ازخودبیگانگی در نزد مارکس  یوجوه چهارگانه
فلسفینوشتهدستدر   و  اقتصادی  مارکس1۸۴۴  های  بیگانگی    چهار  ،  نوع 

 :شوندبه نحوی به اخلاق مربوط می  کند، که همه انسان را تحلیل می

 

 بیگانگی انسان از محصول کار خود .1

از خودبیگانگی  و    میانِتضاد    ،اولین شکل  تولید شده  مادی  ثروت  نیروی میزان 

کند که دیگر از آنِ او نیست،  . کارگر چیزی را تولید می است  انسانی مولد این ثروت

است که   داری سلب مالکیت کارگر در نظام سرمایه  روند  .دار تعلق داردسرمایهبلکه به  

  آفریندمیانسان چیزی را  جا،  در اینندارد.    یشتنت کار خوتولیداحق و اختیاری بر  او  

 علیهگیرد و آفریده  خودش قرار می  ی آفریده  ی تحت سیطره  و در این روند آفرینش،

و یا به   انسان  و مسخ  تحقیرسازی،  روند، روند بردهاین  شود؛  به کار گرفته می آفریننده  
 .استکار  عبارت دیگر نیروی 

 

 ازخودبیگانگی در روند کار  .۲

کنترل تولیدکنندگان بر فرایند  عدم خود را به شکل    ،ازخودبیگانگی   دومین شکلِ

دهی  داری تولیدکنندگان در امر سازمان و شکل سازد. در نظام سرمایهتولید آشکار می 

در بهترین حالت جزیی و شان  مشارکت نقشی ندارند و یا    یا اصولًا  تولید  شرایط فرایند

مبارزات   آورددستشان هم  باشد، و حتی همین میزان محدود مشارکت محدود می  کاملاً

نه بیان آزادی یا   و  استاجبار  برای کارگر    در این شرایط  کار  .استطبقاتی در گذشته  
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کار بیماری   .اشآفرینشگری  شرایط  از  ناشی  پی  وار،شکنجه   های  واقع  از در    آمدهای 

و   افسردگی  هستند:  کار  روند  در  روانیسامانی هناب خودبیگانگی  فرسودگی های  های ، 

انسان را به ابزاری داری، در سرمایه  باشد، اما  تجلی انسان، بایستی ای و غیره. کارحرفه
 .کندتبدیل می  افزاییشده در روند ارزشمسخ

مثابه  به کار را  ،  ناشی از آنکنترل بر روند کار و شرایط بد و آسیب رسان    نداشتنِ 

کاملاً قرار    ورای   چیزی  انسان  واقعی  دشمن  دهد.میزندگی  و  بیگانه  که   وارچیزی 

دارددررو قرار  انسان  میروی  انسان  به  را  خود  همین  .  نمایاند،  در  ه  زمینمارکس 

 نویسد:می 
 شدن کار چیست؟ برونی »این بیگانگی از کار یا 

این که کار نسبت به کارگر عنصری بیگانه است، بدین معنا که کار به    اولاً

تنها کارگر در کار خود، خود را متحقق  نهجودی او تعلق ندارد، در نتیجه  سرشت و

ندارد، بلکه تنها احساس خرسندی  نهکند،  میهم  خود را نفی    حتی  سازد، بلکهنمی

آزادانه ارتقا    خود را  ذهنی  جسمی و  های قابلیتتنها  نهیابد،  خود را ناخوشنود می

رو، اینازسازد.  را ویران می  انش رنجاند و رومی  هم  دهد، بلکه جسم خود رانمی

  کند، او در محیط کار، کارگر تنها در خارج از محیط کار است که خود را حس می

کار کارگر داوطلبانه نیست، بلکه    بدین ترتیبخارج از خویشتن خود قرار دارد.    در

 9تحمیلی است. این کار اجباری است«.  کار

 

 بیگانگی از سرشت انسانی  .3

خودبیگانگی در روند کار( ارتباط   )از پیشین سومین نوع از خود بیگانگی که با نوع 

انسانی یا سرشت  بیگانگی از  که مارکس آن را  است  مستقیم دارد، شکلی از بیگانگی  

 چیست؟  آناز    شمنظورو  فهمد؟  سرشت انسانی را چگونه می  او  .نامد می خصلت نوعی  

الف( آن چیزی که در تمامی اشکال تاریخی جوامع انسانی مشترک است: نیاز به  

انسان. در   از جانب  این تصاحب    اصولًاکلی    مفهومیک  تحول محیط زیست طبیعی 

 محیط زیست طبیعی/ طبیعت، همان کار است.  

به خود طبیعت   بر  ب( نسبت  با طبیعت  تعامل  در  انسان  رفتار  عکس حیوانات، 

، اشکال ممکن آن  ی ر کلیهد  رفتار انسان با طبیعت، و  ی شمول است. در نحوه جهان
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انسان  وهیچ حد ندارد.  وجود  دگرگوننهمرزی  در  و تنها  انواع  همواره  طبیعت  سازی 

قرار   شخود  ی پیش رو  را  چنین اهداف جدیدی هم کند بلکه  اشکال جدیدی اختراع می 

 دهد. ها طبیعت را تغییر می خاطر آنه بکه  ددهمی 

مهم از  پییکی  نکته ترین  انسان    فوق  ی آمدهای  که  است  تحقق بهاین  خاطر 

وجه هیچبه افزاید، اهدافی که دیگر  اش میای بر تولیدکردناش به شکل فزاینده اهداف

فیزیکی بقای  برای  بلاواسطه  نیازهای  ارضای  به  ندارد.  ربطی  انسانی  این  اش  سرشت 

 تر از آن اهدافی که صرفاً برای اهدافی فراتر و فزاینده انگیزد تا  انسان را برمی است که  

ند. و این سرشت انسانی درست  کاست، تولید    اشحفظ بقا در مفهوم فیزیکی  در خدمت

طور عمده برای ه  چرا که سرشت حیوانی همواره و یا ب   .برعکس سرشت حیوانی است

 نویسد:مارکس می  .باشداش میحفظ بقا و نیازهای اولیه
انسان تولیدی همه جانبه دارد. حیوان تنها تحت تسلط نیازهای جسمانی ...»

حالی که انسان حتی آن گاه که فارغ از نیاز جسمانی   کند، دربلاواسطه تولید می

کند که رها از  طور واقعی تولید میبهزند و تازه هنگامی  است، دست به تولید می

شکل   هم  را بر حسب قوانین زیبایی   چیزها  رو انسانایناز چنین نیازهایی است...  

 ۱0می دهد«. 

در کند، و  تولید می   هماش را  زندگی اجتماعی  ،اشتولید زندگی مادی پ( انسان با  

های مهارت  و  جدید  های سازد. او دانشمتحول می   را همخودش    عین حال هم زمان

این طریق  آفریند،جدید می  از  ها را آنهم  و    آوردمی به وجود  هم  نیازهای جدید    و 

 دهد.توسعه می 

مثابه فعالیت  بهجای این که خود را  به اما هر آینه توسعه و انکشاف تولید انسانی،  

  ای ، در چارچوب چنان فرایند تولیدی تعریف کنددار فراتر از بقای اولیه  تولیدی معنی 

گیری در و هیچ گونه قدرت تصمیم   بر آن  که انسان هیچ گونه کنترلی   بخشدمی تحقق  

شود. بدین معنی که امر تولید، یعنی فرایند با انسان بیگانه می گاه این  ، آن  ردآن ندا

ای که رودررویش اش، برای انسان یک خصلت بیگانه و حتی دشمنانه کار در مفهوم کلی

نظر   ه است که داری موفق شدگیرد. سرمایهقرار گرفته، به خود می  بنابر  آن چه که 

سرشت   می نوع  مارکس  نامیده  فعالیتییعنی  شود،  انسان  منظورِ به  که  تبدیل 
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، به فعالیتی در جهت به بردگی باید باشد  و رهایی  ، آگاهیخودشکوفایی  آفرینشگری،
 . بدل کند  انسان کشاندن و سلب قدرت از خود

تولید، در روند   روندداری، انسان در طی  این بدان معنی است که در نظام سرمایه 

د، ناگریز زجای این که خود را متحقق سابهاش،  های انسانی کارگیری قابلیت بهکار، در  

است  زند. این  هایش ضربه میهای انسانی خود بیگانه شده، و به این تواناییقابلیت   با

  «.بیگانگی از سرشت نوع خود» ی معنا

 

 های دیگر بیگانگی از انسان  .۴

در  .  های دیگربیگانگی یک انسان با انسان  عبارت است از  چهارمین وجه بیگانگی

داری سرمایه  متفاوت این بیگانگی در ی در دو پهنه  انسانی-ینببیگانگی در روابط  واقع

 شود: پدیدار می

مالکیت بخشی سلبای است که مشروط به  ، آن بیگانگی یانسان-ینببیگانگی    -الف  

بیگانگی   از کار نوع  این  بیان دیگر،  به  از جامعه توسط بخش دیگر است.  یک بخش 

به وجود طبقات انسان  مشروط است  از  ها در جامعه و مناسبات طبقاتی که گروهی 

اول تمایلی ندارند که   ی اینان در وهلهبینند.  شان را در تضاد با طبقات دیگر می منافع 

طبقه  را    ی وابستگان  خود  انسانبه مقابل  کیفیتمثابه  با  یعنی   .ببینند ویژه    ی هایی 

ها به  آن به  بلکه    بینند،نمی   یک انسان طبقاتی را    دیگرانی که در برابرشان قرار دارند

وضع، از این بیگانگی ن  ای  گذر از  .کنند نگاه می صف مقابل، مخالفان و یا دشمنان  چشم  

 طبقات ممکن است.  مناسبات طبقاتی و رفع از  تنها با درگذشتن انسان با انسان،

هایی است که به خاطر بیگانگی در روند  آمد آسیب طبقاتی پی -درونبیگانگی    -ب

شود، چنین از بیگانگی سرشت نوعی ناشی می همکار، بیگانگی از محصول کار خود،  

های ناشی از شرایط کار  ها نارضایتی سازد. انسانخصوصی آشکار می   ی حوزهخود را در  

روابط خصوصی و شخصی   ی حوزهها و غیره را لاجرم به  ها، سرخوردگی خود، افسردگی

 کنند. خود نیز منتقل می

درون ازخودبیگانگی  یعنی  موضوع،  مورد -این  در  فقط  انسانی  روابط  در  طبقاتی 

شود. می   همحاکم    ی کند، بلکه شامل طبقه ن صدق نمیمزدبگیراکارگر و یا    ی طبقه 

در این جنگل   و  اندابزارگونه و کالاییروابط اجتماعی دیگر انسانی نیستند، بلکه رقابتی،  
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سرمایه آنان  رقابت  فعالیت به دارانه  در  موفقیت  و  رقبا  بر  غلبه  در منظور  خود،  های 

انسان  شانمناسبات با  چه  چه  و  چارهچیزها  باها  اقدامات ،  به  یازیدن  دست  جز  ای 

 طلبانه ندارند. فرصت  سودجویانه وانه،  بین کوته

را، نه فقط   همدلی، همکاری و یگانگی انسانیاین نوع از بیگانگی؛  خلاصه این که،  
طبقه  میان  انسان  یدر  میان  بلکه  محکوم،  و  طبقهحاکم  درون  .  کندمی نابود    های 

   .کشی داده استجای خود را به رقابت و بهره  همبستگی

 

 وارگی و عینیت خیالیشئ

در کتاب    «وارگی و آگاهی پرولتاریاشئ »با ظرافت خاص خود، فصل مهم    لوکاچ

حق  ی  درآمدی بر نقد فلسفه »قولی از مارکس در  نقلرا با    «تاریخ و آگاهی طبقاتی»

مسائل. اما برای انسان،   ی کند: »رادیکال بودن، یعنی پرداختن به ریشه آغاز می   «هگل

 ۱۱ریشه، همانا خودِ انسان است.« 

ست هابین انسان ای که در اصل  داری، رابطهسرمایه  ی گوید در جامعهلوکاچ می 

شود. یا کالاها ظاهر می   بین اشیاء ای  کارگر با کارفرما(، به شکل رابطه   ی )مثلاً رابطه 

به بیان او، اساس ساختار کالایی »آن است که   1۲.وارگیشئ   :گویدبه این فرایند میاو  

در  " عینیت خیالی"رابطه و پیوند اشخاص به صورت شئ، و در نتیجه به صورت نوعی  

عینیت مستقلی که چنان  می  نظر می بهآید،  به  فراگیر  و  تمام دقت عقلانی  که  رسد 

  ۱3« .کندرا پنهان می  –ها یعنی رابطه بین انسان – های ذات اساسی خویش نشانه 

جامعه در  معنا،  این  بهداری،  سرمایه  ی به  افراد  نیاز،    هاییانسانعنوان  دیگر  با 

شود. ها برخورد می ابزار یا کالا با آن   همچونبلکه  شوند؛  دیده نمی تاریخ  یا  احساس، و  

ها به یک حلقه خودشان، آن  با زندگی و شرایط اجتماعی خاص  هاانسان  جای دیدنبه

را معقول  «  عینیت خیالی»روابطی که  شوند.  افزایی تبدیل می ارزشتولید و    ی از زنجیره

 .دکنپنهان میرا ها انسانی و اخلاقیِ آن  سرشت سازند؛و منطقی می 

آن    ی رحمانهانگیز و بی رقت   زوال اخلاقیشده  وارهشئ   یجامعه  نمودهای   یکی از

ها شوند، دیگر نه با آنتبدیل می ای در روند تولید  و مهره ها به »چیز«  وقتی انساناست.  

می قبال همدردی  در  عدالت  نه  می شود،  رعایت  اخلاق  شان  در جامعهشود.  ی حاکم 
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 -  !بازار عادلاین    -  منطق بازار.  کندمی  عملظلم    ی بر چهره   ینقاب  واره، چونانشئ 

رحم سرمایه های بی دندهیی است که در این جامعه لابلای چرخهاانسانبرتر از رنج انبوه  

عنوان کرامت و به دهند. چیزی  شوند، زندگی و سلامت خود را از دست می خرد می

شان نان   ماند و دربدری و سوگ و سختی، به قاتقها باقی نمیحرمت انسانی برای آن

 شود. تبدیل می 

 

 امر رهایی 
بخش خود را برای  رهایی  ی گفتمان چپ، ازجمله چپ ایران، وظیفه جاست که  این

این  از  چپ،  گفتمان  دارد.  دوش  بر  انسانی  روابط  توجه  مرکز  به  انسان  بازگرداندن 

ارزشچشم وارونگی  سرمایهانداز،  روابط  در  اخلاقی  با  های  را  بردن  دارانه  بین  این  از 

اخلاقی   کند.جایگزین می   مدارانسان و اخلاقی  روابط  ه، با  وارو ساختارهای شئ  روابط

ها بنیان نهاده شده است. خواسته   همبستگی، آزادی، آگاهی و برابریکه بر اساس  

و   واررا چکیده   دارانهو نیازهای غیرمادی بشر و واژگونگی آن در شرایط و روابط سرمایه

بار دیگر مرور کنیم. انسانی که این همه نیاز و یک. اینک  ناکامل در بالا اشاره کردیم

یابد که برای دسترسی  در می   ، احتمالًالازم داردشده  سرکوبی  ضرورت را در این جامعه

آن از  زیادی  بخش  امروزه  که  نیازها  این  همبه  برای ها،  آرزو  و  امید  جلوه  چون  مان 

 نوعانش به چپ بپیوندد: کنند، باید برای رهایی خود و هممی 

 همبستگی  و عشق به  نیاز •

 متقابل  اعتماد و جمعی زندگی به  نیاز •

  در   بلکه  سیاست،  ی پهنه   در  فقط  نه  انتخاب  حق  و  آزادی   به   نیاز •

 شخصی و اجتماعی زندگی ی عرصه

  خویشتن های توانایی تحقق و گری آفرینش  امکان و حق •

   انسانی-بین ارتباط به  نیاز •

 ... و امید و شادی  خنده، به  نیاز •

 یا  و  هاانسان  مسخ  و  تحقیر  سازی،برده   پایان دادن به روندنیاز به   •

  کار نیروی  دیگر عبارت به
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به   • به شرایطنیاز  به   و   کار اجباری   پایان دادن  نیاز   تحقق حق و 

 آفرینشگری و آزادی 

  شده مسخ  پایان دادن به سازوکارهای تبدیل انسان به ابزاری نیاز به   •

 افزاییو ارزش یاضافتولید ارزش  روند در

 منظورِ   به  آغاز و گسترش شرایطی که کار انسان، روندی نیاز به   •

 رهایی باشد  و آگاهی خودشکوفایی، آفرینشگری،

به   • جامعهنیاز  گسترش  و  باآغاز    یگانگی  و  همکاری   همدلی،  ای 

   کند میکشی تقویت  بهره   و  رقابت  را به جای   انسانی؛ مناسباتی که همبستگی

•  ... 

کنونی، فراموشی بزرگی است که در ادبیات و فرهنگ   یشگفتی و افسوس دوره

کنشگران چپ امروز، نسبت به دلایل اساسی    ی سیاسی و از آن فراتر در رفتار روزمره 

واره شده برای آزادی خود و دفاع از حریم و بخش انسانِ ازخودبیگانه و شئنبرد رهایی

های متعدد اش وجود دارد. بسیاری از روشنفکران چپ، در هزارتوی نظریهحرمت انسانی 

بحث به  سیاسی  و  اقتصادی  فلسفی،  و  اجتماعی،  طولانی  گاه  ناپذیر  پایانهای  و 

های بنیادین چپ، یعنی جنبشی برای رهایی ند و یکی از پیامااسکولاستیک مشغول

خاموشی  اش به سکوت، فراموشی و  های اخلاقی و انسانی انسان با تمام معنا و ارزش

ارزش برتری  گذاشته،  فراتر  را  پا  حتی  دیگر،  بخشی  است.  شده  اخلاق سپرده  های 

زیر  رهایی به  را  چپ  سیاست ال  ؤسبخش  لحن  و  حاکم  منطق  با  و  مداران  برده 

ارزشرئال  انکار  به  پراگماتیست،  و  به پولیتیک  آن  فروکاهیدن  و  چپ  اخلاقی  های 

اصلاح برنامه  بی طلبانه های  مشاجرات  یا  و  اقتصادی  و ی  نظری  اسکولاستیک  و  پایان 

 اند. فلسفی پرداخته

تن دادن چپ امروز به ازخودبیگانگی و تسلیم شدن به فضای حاکم، تنها عوارض 

کنشگران و   ی عملی در پراتیک روزمرهثیرات  أسفانه تأ متمنفی نظری و سیاسی ندارد،  

رسوایی  امروزه،  پیداست.  جا  همه  در  آن  نمودهای  است.  گذاشته  پراکنده  محافل 

خودمحور محافل  و  کم-کنشگران  می خودشیفته،  دیده  خودمحوریتر  - شود. 

خودشیفتگی به بخشی از فضای روزمره و مسموم سیاسی بین نیروهای چپ تبدیل 
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خودمحور گفتمان  جایگزینی  و  خودمحوری  است.  مقبولیت  -شده  چنان  خودشیفته 

از  بخشی  میان  جمعی  و  همبسته  اخلاق  و  فرهنگ  یک  رشد  برای  جایی  که  یافته 

کار  دهد که  چندین سال اخیر نشان می   ی کنشگران چپ باقی نگذاشته است. تجربه 
ساز و سخت است. به همین دلیل،  جمعی با خودمحوران و خودشیفتگان، بسیار مشکل

ناگشوده  به گره  نیز  محافل خودمحور  با  بیناگروهی  می همکاری  تبدیل  این   شود.ای 

دیگر(   های انسان  از  . بیگانگی ۴پیامد ازخودبیگانگی )ن.ک. به سرفصل    عارضه، اتفاقاً 

ها کارانه حاکم ندارند و همان بیماری این بخش از نیروهاست که نقدی به اخلاق کاسب 

 کنند. ها را به درون مناسبات نیروهای چپ وارد میو کژرفتاری 

بخش باور دارد، امر رهایی را فقط محدود به  انداز رهاییگفتمان چپی که به چشم

گونِ فرهنگ و هنر، های گونهبیند بلکه آن را در پهنه سیاسی یا اقتصادی نمی  ی عرصه

نیازِ تحقق چنین امری، کند. پیش های زندگی اجتماعی دنبال میجنبه   ی مَنِش و همه

بخش در در وجدان جمعی انسانِ از خودبیگانه است.  گسترش و ارتقای آگاهی رهایی

بخش است که فرهنگ و اخلاق جمعی و گیری و گسترش آگاهی رهایی در روند شکل 

بالد. آگاهی و اخلاق تدریج میبهکند و با تلاش جمعی  همبسته نیز، روئیدن آغاز می 

معی چپ  ج  ی بخش با پراتیک جمعی قادر خواهد شد که به بخشی از حافظهرهایی

 امروز تبدیل شود.  

نیز   ما  تاریخ معاصر  و  بارها دیده شده  تاریخ  انسان  ید  ؤمدر  امر است که  همین 

درجه در  نه    ی فرهیخته،  اعجاببهاول  نظریات  نه  خاطر  برتری  به انگیزش،  خاطر 

اش تا پای خاطر ستیز عاشقانه به خاطر کرامتش،  بهاش بر ارتش حاکمان؛ بلکه  نظامی 

ده  و  ستم  تحت  و  شده  خُرد  انسان  به  احترام  و  شیفتگی  خاطر  به  ها خصلت  جان، 

شود. نیروی شد یا میداشتنی دیگر، محبوب مردم، کارگران و یا تهیدستان می دوست

رهایی بود. باری، با چنین حال و هوایی، چپ،    ی دوست و شیفته انساندار،  چپ، مردم

 شد... جدیت از سوی دوست و دشمن شنیده می به حرف و عملش یکی بود و سخنش 

سیاسی معینی، برتری سیاسی،    ی انداز، حتی اگر در دورهگفتمان چپ، از این چشم

تن  ینیرونظری و به طریق اولی نظامی و امنیتی نداشته باشد، با یک برتری همچنان  

 است: برتری اخلاقی و فرهنگی!  
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به   چپ،  کنونی  روشنفکران  آیا  که  است  این  ایران،  در  کنونی  بزنگاه  پرسش 

 یهای پیشین دست یافته و آن را در دورهبزرگ برتری اخلاقی ما در دوره  ی گنجینه 

کنونی بازگستری کرده و ارتقا داده است؟ آن را به درستی فهمیده؟ یا نه؛ آن را نقد  

کند و با ناز و غرور زند، خشمناک و یا با تبختر به آن حمله می کند، به آن لگد می می 

وسطایی قرون  اسکولاستیک  مباحثات  هویتمدرن  اپس-در  یا  و  و  مدهوش  محور 

 گردد؟ سرگردان به دنبال راه رهایی و رستگاری می 

۲0۲۵شانزده مه    
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 ۱396 اسفند 6نقد اقتصاد سیاسی، ، ی مارکس سوژه در نظریه   پریسا شکورزاده،  همچنین ن.ک.: ۵

 ۸نقد اقتصاد سیاسی،  /  «کار » بخش ،لوکاچ « اجتماعی هستی شناسیهستی » واکاویرها،    علیو نیز  

 ۱۴0۱ خرداد
 People´s Paper   ها جناح انقلابی چارتیست   ی نشریه   6

7 - https://www.marxists.org/archive/marx/works/1856/04/14.htm  

، نوشته : گوران کوربیلو، مترجم : مژده ارسی،  »بیگانگی در نظام سرمایه داری« فارسی به نقل از   ی ترجمه 
 ۱39۸، اردیبهشت  ۴در دفاع از مارکسیسم، شماره  

کنونی، تلخیص شده  یاقتضای نوشته بهو ترجمه  استملهم از منبع زیر   ساختار این سرفصل عمدتاً ۸

 : و تغییرات جزیی یافته است
، در دفاع از مارکسیسم،  ی نوشته : گوران کوربیلو، مترجم : مژده ارس   »بیگانگی در نظام سرمایه داری«، 

 ۱39۸، اردیبهشت  ۴شماره  

9 - Marx / ÖP-Manuskripte 
10 - karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte 
www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1844/oek-phil/1-
4_frem.htm 
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https://pecritique.com/2022/05/29/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1856/04/14.htm
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2019/07/DOM_4_v3.pdf
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2019/07/DOM_4_v3.pdf
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